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 بحران جھانی و افسون زدگی نوليبراليسم ايرانی-اس�می

  (اجتماعيات)ژانويه 18, 2009 روی 11:36 ب.ظ 

 ٢٠٠٨ نوامبر  ٢٨ - ١٣٨٧آذر  ٨ جمعه

آل حسين احمد  

در اين نوشته، سعی براين است که توضيح دھم چگونه بحران 

اقتصادی جھان، اقتصاد نوليبرالی را با بحران مشروعيت جدی 

اقتصادی در ايران به فرصتی مواجه کرده است، حال آنکه بحران 

برای نوليبرالھای ايرانی تبديل شده تا به بازسازی مشروعيت 

در اين راستا، از بررسی ! باورھای ايدئولوژيکشان به پردازند

اجمالی شرايط بحرانی جھان آغاز کرده، عواقب شرايط جديد را برای 

يادآور شده، سپس به )  essentialism( اصالت گرايی اقتصادی 

بررسی روند آزادسازی اقتصاد ايران و جايگاه نوليبراليسم اقتصادی 

در نھايت به جھت باز کردن باب گفتگو در . در اين کشور می پردازم

مورد نظام مطلوب اقتصادی، به معرفی برخی از اصول اقتصاد مشارکتی در يک نظام دموکراتيک شورايی 

 :توجه خوانندگان را به نکات زير جلب نمايداين مقاله ھمچنين سعی دارد تا . خواھم پرداخت

بحران اقتصادی جھان و ايران دو پديده به شدت در ھم تنيده اند و ھر دو دارای ھم ريشه  •

 ] .1[ھای مشترک و ھم خاص تاريخی خود ھستند 

از جمله ريشه ھای مشترک اين ھردو بحران، غلبه ذھنيت اتوپيايی و ايدئولوژی زده  •

زار ساRری است که برايش رشد عدد و رقمی اقتصادی، به قيمت افزايش نوليبراليسم يا با

اقتصادی و تخريب محيط زيست و تضعيف نھادھای  –نابرابری و ناامنی ھای اجتماعی 

 .دموکراتيک در اولويت بوده است

بحران در ايران زودتر، شديد تر، با عواقب وخيم تر و به شکل نامتعين تری پديد آمده که  •

قدرتِ )  oligopoly( سياست ھای متناقض نظام از يک طرف و ساختار چند قطبی  ناشی از

 .اقتصادی از طرف ديگر می باشد-سياسی

در ھيچ کجای نتوانسته به  نوليبراليسم
شکل خالص مث)ً علمی اش عملی 

نوليبرليسم به شکل  در ھمه جا. شود
ناقص و در امتداد مطامع گروھھا و 

علت . است طبقات مسلط ظھور یافته
است که نوليبراليسم با فرض ھای  این

مدلھایی  غيرواقعی اش در مورد جامعه
را آفریده که تنھا چون ابزاری برای تقویت 

غيرمردمی بکار  انحصارات غيردولتی و
آنچه از پایان جنگ تا . برده می شوند

می توان ترکيب  کنون اجرا شده است را
التقاطی نوليبراليسم با سياست ھای 

دانست که به  جریان ضددموکراتيک سه
نو ليبراليسم با ) 1: ترتيب عبارتند از

) 3(با خنده و  نوليبراليسم) 2(وعده 
 . نوليبراليسم با عربده
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يک تحليل . بحران اقتصادی در ايران معلول ھم عوامل داخلی و ھم عوامل خارجی است •

بحران را جامع، تحليلی است که ارتباط اين دو دسته عوامل را با ھم بررسی نمايد؛ نه آنکه 

يا عمدتاً به عوامل داخلی مانند سوء مديريت ھای دولتی و اقدامات اقتصادی غلط مرتبط 

نمايد و نه آنکه عامل اصلی آنرا عمدتاً عاملی خارجی چون روابط نابرابر بين المللی و 

 .فشارھای غرب بداند

سياسی نه -یبه علت درھم تنيدگی عوامل داخلی و خارجی، راه حل خروج از بحران اقتصاد •

بلکه گذار از بحران و تبديل آن به فرصتی . راه حلی صرفاً درونی و نه صرفاً بيرونی است

تاريخی جھت نجات کشور تنھا از طريق ايجاد جنبش سلطه زدايی و مشارکت فعال در 

 .گسترش آزادی و برابری در سطح جھانی ممکن می شود

  حباب ھا می ترکند

  

شاجره در مورد علل و عوارض و راه حلھای بحران مالی جھان که در حال تبديل اين روزھا، بازار بحث و م

اين مشاجرات اکنون آينده مذاکراتی چون . نيز ھست بسيار داغ است] 2[شدن به بحران اقتصادی جھان 

ھر کسی از اين آب گل آلود ماھی خودش را می . را در سايه ای از ابھام فرو برده است] 3[ 20نشست گروه 

درپی آن است از شوک و گيجی ايجاد شده نھايت ] ) 4[به تعبير نيومی ک�ين در کتاب دکترين شوک (يرد و گ

در ھر حالی که کم نبودند کارشناسان و اقتصاددانان و محققينی که . استفاده را برای پيشبرد اھدافش نمايد

نه ای اذھان عمومی مردم جھان شمال بحران جاری را با استدRل ھای قوی پيش بينی کرده بودند، اما به گو

عمدتا کنترل شده توسط شرکت ھای فراملی به (و جنوب توسط دستگاه عريض و طويل رسانه ھای جمعی 

حساب . منحرف شده بود که گويی ھمه چيز در امن و امان است) خصوص با بزرگ کردن جنگ با تروريسم

فقط موردھای ضد اخ�قی جمعی از مديران اين ) ENRONمانند (سازی ھای آشکار شده اوايل دھه جاری 

سپتامبر و مبارزه با تروريسم جھانی ھمه نگرانی ھا و  11شرکت ھا معرفی شدند و بعد ھم که ماجرای 
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و )  credit crash( اما صدای ترکيدن ناگھانی حباب اعتبارات مالی . مخالفت ھا را تحت شعاع قرار داد

بزرگتر از )  casino capitalism( بازی و اقتصاد قماری سرمايه داری فروپاشی بازار ھای سھام و سفته 

آن بود که با دRيل کوچک و مسخره ای چون بی کفايتی چند مدير توجيه شود يا به دخالت دولت در تشويق 

بر کسی پوشيده نيست که آن گونه دخالت ھای دولتی نه . گسترش وام مسکن به افراد کم درآمد محول گردد

ستای محدود کردن اقتصاد بازار بود بلکه در امتداد آن بود و مورد تشويق مشاورين نوليبرالشان ھر در را

اين ھم مسجل است که برنامه مذکور در زمان الن گرينسپن شدت . دو دولتِ کلينتون و بوش قرار گرفت

از جمله ] (5[کوين فيليپس آن حبابی که به قول . بيشتری يافت و بنزين بر آتشی پاشيد که قب� در گرفته بود

در زمان ريگان پايه ريزی شده بود و در زمان کلينتون بر ) کسانی که بحران را پيش بينی کرده بودند

حجمش افزوده شد و نوع دات کامش ھم ترکيد و بعد در زمان جوج بوش به بزرگترين حباب دنيا تبديل شد و 

که به قول “ ميلتن فريدمن”نشان داد که بھشت موعود باRخره امسال به مرحله انفجار و افتضاح رسيد و

توجيھات جبرگرايانه مبنی بر اينکه ] . 6[بنا شده، سرابی بيش نبوده است )  greed( خودش بر پايه حرص 

اين بحران مشکلی دوره ای سرمايه داری است و بنابراين طبيعی اين نظام بوده و خود به خود رفع خواھد 

 .ا آرام نمی نمودشد ھم دل ناراضيان ر

از طرف ديگر سياستمداران مدافع سرمايه داری موسسات مالی ورشکسته و برنامه ريزان اقتصادی و تانک 

ھای فکری شان در وضعيتی وخيم تر از آن بودند که بتوانند با چنان توجيھاتی جوّ روانی ملتھب نظاره گران 

ه ميلياردھا بلکه چند تريليون دRر محتاج اند که برای آنان برای نجات بنگاھھای خود اکنون ب. را آرام کنند

موج . توجيھش نه تنھا بايد به عمق فاجعه معترف شوند بلکه بر التھاب جو روانی جامعه ھم بيفزايند

بيکارشدگان ماھی چند ده تا چند صد ھزار نفری در آمريکا و خيل ميليونی کسانی که کاشانه شان را از دست 

فاجعه را چنان در برابر چشمان مردم کوچه بازار به نمايش گذاشته است که ديگر نمی  داده اند عمق اين

آنھم نوع نوليبرالی اش با آن مدل سازی ھا و تخمين ريسک کردن ھای (توان براحتی ادعا کرد که اقتصاد 

مانده بانک جھانی در آخرين گزارشش يک روز . علمی دقيق چون علم فيزيک و شيمی است) کامپيوتری اش

تاييد می کند که اقتصاد جھانی روبه رکود است و تخمين می زند که نرخ رشد در سال  20به نشست گروه 

اينکه آلمان و ژاپن رسماً اع�م رکود می کنند و اينکه اروپا و ساير . فقط حدود يک درصد باشد 2001

ھمند اقتصاد بازار آزاد پيوسته کشورھای پيشرفته و نيمه پيشرفته که طی دھه ھای اخير به کارناوال شکو

  :بودند در ورطه رکود اقتصادی با افقی بسيار مبھم قرار گرفته اند، دو مسئله را به وضوح نشان می دھد
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اين چه علمی است که چنين فاجعه ای عظيم را تا (ادعای باطل اصالت داشتن علم اقتصاد سرمايه داری . 1

  )بينی کند و آنھا ھم که پيش بينی می کردند منزوی می شدندحتی کمتر از يک سال نتوانسته بود پيش 

چرا که کشورھای با (و ديگری ادعای باطل ريشه داشتن چنين بحرانی در دخالت ھای ضدبازاری دولت . 2

  ).سطوح باRتر مقررات زدايی دچار بحران عميق تر و شديد تر شده اند

  بی اصالتی اصالت گرايی اقتصادی

  

ت گرايی ليبراليسم اقتصادی ديگر آنچنان عيان شده است که کم تر آدم وزينی حاضر است بی اصالتی اصال

کسانی که سوسياليست ھا را به آرمان گرايی . ادعا کند اقتصاد آزاد بر عقل گرايی و واقع بينی بنا شده است

پايه توھّم مطلق  و خيال بافی و ايده آليست بودن متھم می کردند، اکنون خود متھمند که مدلھای شان بر

بر ھمه اصحاب عقل و انصاف، امروز مسجل گرديده است که اين . دست ھای پنھان بازار بوده است 

مدعيان پايان عصر ايدئولوژی و . نوليبراليسم و ليبرال دموکراسی ھستند که ايده آليستی و اتوپيايی بوده اند

] 7[می کردند چيزی جز ايدئولوژی کاذب نبوده است تاريخ اکنون متھمند که آنچه به اسم علم، بر مردم قالب 

ليبراليسم که بنا بود باRخره زمانی محقق شود که ثروت توليد شده توسط طبقه سرمايه ) نو(بھشت موعود . 

و نظام سياسی ليبرال دموکراسی شرق و غرب عالم را بگيرد و ) down trickle(دار به پايين نشت کند 

ھای موفق آن باشند اکنون به ھمان نقطه ای رسيده است که روزی بھشت موعود  افغانستان و عراق نمونه

آن موجی که بنا بود از پی دوران سختی و . کمونيسم بلوک شرق بدان رسيده بودند؛ يعنی بحران مشروعيت

 دھه تجربه در سرتاسر 4بيايد و ھمه قايق ھا را به آسمان پيشرفت برساند، پس از )  austerity( عسرت 

دنيا تنھا عده اندکی از قايق ھا را به آسمان برد و اکثريت باقی مانده را به قعر اقيانوس فقر و نابرابری راند 

که عمدتاً توسط منابع دولتی يا وابسته به دولتھا تھيه می  WHOو  UNDPبه آمارھای ارائه شده توسط (

 ] ) .8[شوند توجه نماييد 
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حتی تحليل (ھا و روزنامه ھا و وب سايت ھای موسسات پژوھشی  يک مرور سرسری به مطالب اخير مجله

ھای ژورناليستی مجلهء اکونوميست و واشنگتن پست و نيويورک تايمز و سی ان ان و فاکس نيوز و مجلهء 

تايمز و غيره که خوراک کارشناسان مقلد اقتصادی در جھان سوم و دستگاھھای شست و شوی مغزی 

در مقايسه با مباحث . براحتی يک حقيقتِ از روز روشن تر را نشان می دھد) کنندسرمايه داری را تامين می 

يک دھه پيش، محور اصل بحث ھای امروز ديگر اين نيست که چگونه بايد پروژه آزاد سازی اقتصاد و 

ديگر کسی دم نمی زند که چين نمونه موفق سياست ھای نوليبرالی و . افزايش سود آوری صورت بگيرد

محور مشترک ھمه بحث ھای جديد، اکنون اين است که آيا اين خود سرمايه داری . اختاری استتعديل س

که در )  Kevin Rudd( “ کوين راد”. است که دچار بحران شده است يا نوع افراطی نوليبرالی اش

ی است را بر رقيب نوليبرال دست راستی اش برد اکنون مدع 2007استراليا با پيروزی چشم گيری انتخابات 

را مھار کند؛ به قول )  John Howard( که می خواھد سرمايه داری افراطی به ارث رسيده از جان ھوارد 

به فاصله ] . 9[است )  extremist capitalism( وی، عامل اصلی بحران حاضر سرمايه داری افراطی 

ه قدرت می رسد تا سرمايه داری با شعار مبھم تغيير و مھار بحران در آمريکا ب] 10[يک سال، باراک اوباما 

. افسار گسيخته نوليبرالی جورج بوش را به سرمايه داری کمی تا قسمتی معتدل تر از نوع کلينتونی تبديل کند

جورج بوش در بيانات ماھھای اخير رياست جمھوری اش ديگر آن جمله معروف تاچر را نشخوار نمی کند 

 .TINA= There Is No Alternative [11])(که بله تجارت آزاد بی بديل است 

امروز بوش و مشاورين اقتصادی اش به در و ديوار می زنند تا از ادامه تجارت به اصط�ح آزاد و 

عليرغم دفاع از ] . 12[دفاع ی منفع�نه و متضرعانه نمايند ) اين مسببين اصلی بحران(خصوصی سازی 

ش و وزير خزانه اش و صحابه سرمايه دارشان مداخله اقتصاد بازارساRر و تجارت آزاد، اما ھمين جورج بو

به قول استيگليتز اقتصاددان برنده جايزه نوبل . دولت در خريد اعتبارات بی اعتبار شده را تجويز می نمايند

که بر طبل اص�ح طلبی اقتصادی می کوبد فروپاشی وال استريت سمبل فروپاشی نوليبراليسم و مکتب 

حتی اگر فرض کنيم جنبش . وپاشی ديوار برلين سمبل فروپاشی کمونيسم بودشيکاگوست آنچنان که فر

متشکل از ھزاران محقق مستقل در تحليل )  Global Justice Movement( جھانی برابری خواھی 

وضعيت جاری خطا کرده و بحران حاضر، فرضاً بحران خود نظام سرمايه داری نيست و سرمايه داری ] 13[

را دارد، باز ھم بايد اعتراف کرد که حرکت ديگر به سمت مقررات زدايی و آزاد سازی ظرفيت اص�ح خود 

و )  Keynesianism( کينزينيسم  بازگشت اکنون وزنهء مشروعيت سازی به سوی. کند خواھد شد

ت�ش طبقه سرمايه دار نه به سمت آزاد سازی بيشتر . مقررات بيشتر و نظام ماليات گسترده تر چرخيده است

جفری زکس مشاور آمريکايی يلتسين که . قتصادی بلکه برای تعديل حرکت به سوی کينز گرايی استا
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فروپاشی اقتصاد دولتی را يک دھه پيش جشن گرفته بود و به طراحی نوليبرالی اقتصاد روسيه کمک می 

اقع بينی پس امروز بايد از و] . 14[رساند، امروز در گاردين صحبت از بازگشت عصر ماليات می کند 

فرسنگھا فاصله گرفته باشيم که بخواھيم صحبت از آزاد سازی اقتصادی، واگذاری مالکيت و مديريت اموال 

و منابع ملی به بخش خصوصی، تسھيل سرمايه گذاری ھای بی ضابطه خارجی، استقراض از موسسات 

چون کشاورزی و بھداشت و  مالی بين الملل، تجارت نابرابر بی ضابطه، رفع يارانه ھا از بخش ھای اساسی

امروز ديگر کاRی علمی بودن مکتب شيکاگو . آموزش، گسترش بازار ھای بورس بازی و سفته بازی نماييم

  .و ميراث تاچر و ريگان خريدار ندارد

  نعل ھای وارونه

  

چون قوم  گويی که ما ايرانيان سحر شده ايم که! اما با کمال تعجب، وضعيت در ايران به گونه ای ديگر است

در حالی که نوليبراليسم در جھان با بحران مشروعيت مواجه . بنی اسراييل ھمواره دور خودمان چرخ بزنيم

شده و به حالت تدافعی افتاده است، اما نوليبراليسم ايرانی اميدش برای توجيه و بازسازی مشروعيت به 

. ديده، به حالت تھاجمی درآمده استاصط�ح علمی الگوھای اقتصادی و باورھای ايدئولوژيکش افزون گر

 چرا و چگونه؟

. حتما خواھيد گفت اين اصول گرايان پوپوليستی بودند که در ايران بر بحران مالی غرب پايکوبی می نمودند

اين احمدی نژاد بود که بحران را گواه بيچارگی غرب می دانست و استدRل می کرد که مدل بنيادگرای 

مدلی که بجای دست نامرئی بازار، دست نامرئی امام زمان را دارد و به . دنياست اس�ميش تنھا مدل پيروز

اما بايد گفت که شور و شعف مذکور تنھا مصرف سياسی داشت و در حد ! جای وال استريت، چاه جمکران

در عمل اما، وقتی که قيمت دRر باR رفت و قيمت نفت به سبب . باقی ماند)  rhetoric( حرف و خطابه 

رکود اقتصادی غرب پايين، اين خوشحالی بينادگرايان و پوپوليست ھای دست راستی ايرانی معتاد به نفتِ 
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اما محور حق به جانبی اکنون به جانب نوليبرال ھای ايرانی . گران شده و واردات بی حساب ، پايدار نماند

از مقامات باRی سياست  نامه ھای اعتراضی اقتصاددانان رسمی و نيمه رسمی که بعضا. چرخيده است

نتيجه برنامه ھای تعديل . گذاری ھای به اصط�ح عق�نی دولت ھای قبلی بوده اند بسيار قابل تامل است

ساختاری اين حضرات نابرابری اجتماعی را چنان رقم زد که احمد ی نژادِ جارو بدست را فرصت بيشتری 

ورده شود و در دور دوم بی نياز از دستکاری آراء بر مغتنم آمد تا از صندوق ھا ی دور اول انتخابات در آ

يعنی (البته اگر می شود در مھد ليبرال دموکراسی . رقيبش يعنی سردار خصوصی سازی ايران پيروز شود

از صندوق ھا در آورد، در يک کشور ] ) 16[ 2004و ] 15[ 2000تقلب ھای (بوش را دو نوبت ) آمريکا

 نه؟جھان سومی چون ايران چرا که 

پوپوليست دست راستی ايرانی، در زبان، از افول غرب شادی می کند و در عمل به نسخه ھای از قبل پيچيده 

شده حذف يارانه ھا و آزادسازی قيمت ھا در مطابقت بيشتر با سطح جھانی قيمت ھا مشغول است، حال آنکه 

کنند و در عمل لحظه شماری برای نوليبرالھای سکوRر ايرانی چون غنی نژاد در زبان شکوه و گ�يه می 

اما . به صحنه) چه از اصول گرايان ميانه رو چه از اص�ح طلبان ليبرال(بازگشت سياست مداران مطلوبشان 

آنان . چرا اينگونه است؟ يک پاسخ ساده اين است که در ايران گروھھای سياسی معموR نعل وارونه ميزنند

قانون اساسی را در جھت تسھيل اجرای نسخه ھای غربی  44که ادعای مخالفت با غرب می کنند اصل 

اص�حات اقتصادی باز تفسير و اجرا می کنند و آنان که مدعی کارآمدی الگوبرداری از موسسات مالی بين 

المللی ھستند از اينکه اقدامات شتابان دولت در باز کردن بی حساب و کتاب درھای اقتصادی به تجارت آزاد 

اما برای يک پاسخ مستدل تر بايد ديد ! باعث افزايش تورم و بيکاری شده است می نالند وتعديل ساختاری

  .تاکنون چه بر سر دنيا رفته و ايران کجای اين تحوRت قرارگرفته است

  جھان يعنی غرب، غرب يعنی جھان

  

ار و بی سه دھه است از جھان جنوب شروع شده اما ھمواره مورد انک -بحران مالی جھانی بيش از دو
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بيشتر کشورھای جھان سومی را در بر می  1970بحران وام در جھان جنوب در دھهء . توجھی بوده است

از آن پس اين کشورھا جھت دريافت وام ھای بيشتر برای پرداخت بدھی ھای قبلی شان به سمت . گرفت

مان استعمارگری تا در ادبيات سياسی اقتصادی غرب از ز. پذيرش نسخه ھای نوليبرالی سوق داده شدند

مث� جنگ . برای توصيف مسايل غرب وجود داشته است“ جھانی”کنون، تمايل عجيبی به استفاده از واژه 

لقب “ جھانی”جھانی اولی که عمدتا بين غربی ھا بود و دامنه اش کمتر از جنگ دوم به ساير نقاط کشيد 

می ] 17[يام خود را پادشاه چھار گوشه جھان اين البته طبيعی امپراطوری ھاست که از قديم اR. داده شد

ھنگامی بکار برده می شود که غرب دچار “ جھانی”واژه . ناميدند ولو در گوشه ای از جھان حکم می راندند

حدودِ يک ميليارد از مردم جھان که با درآمد کمتر از يک )  absolute poverty( فقر مطلقِ . مشکل باشد

يک ميليارد دگر که با درآمد بين يک تا )  extreme poverty( و فقر مفرط  دRر در روز زندگی می کنند

که ھرچه زودتر بايد مھار شود تلقی نشده “ جھانی”دو دRر در روز بايد سر کنند ھرگز به مثابه بحرانی 

 آرژانتين به اوج خود رسيد و 2001که در بحران  1990بحران اقتصادی آمريکای Rتين در طول دھه . است

پوشالی بودن طرح ھای جھانی شده نوليبراليسم چون خصوصی سازی و تعديل ساختاری را بر مردمان اين 

و “ آسيايی“ آسيا، بحران  1998- 1997بحران مالی . قاره عيان ساخت مسئلهء آمريکای Rتينی شناخته شد

ی آسيا در واقع قطعه ای بحران مال. نه جھانی لقب گرفت ولو که ريشه اش در جھانی شدن نوليبراليسم بود

اقتصادی جھان جنوب بود که در اين منطقه ظھور نمود و از آن پس ھيچ کدام از –از پازل بحران مالی 

اگر ھمه اين قطعات پازل بحران ھای به . اقتصادھای معجزه آسای منطقه روی رشد سريع را بخود نديدند

جھان پديد آمده اند کنار ھم بگذاريم، به آسانی در سرتاسر  1990اصط�ح منطقه ای را که از اوايل دھه 

متوجه می شويم که بحران در جھانِ اکثريت، مدت زمان مديدی است که شروع شده است اما سياست گذاران 

جھان متمول و رسانه ھای آنھا، زمانی حاضر به پذيرش جھانی بودنِ آن شدند که بحران دامن خودشان را 

  .گرفت

ه ای دچار بحران می شد، اقتصاددانان نوليبرال تقصير را براحتی بر گردن بی کفايتی ھر گاه کشوری يا منطق

می انداختند، فساد مالی آنان را خاطر نشان می کردند، عقب ) جنوب(دولت ھا و دولت مداران جھان سومی 

م را اصول ماندگی فرھنگی مردم را بھانه می کردند و تمام ت�ش خود را می نمودند تا اصول نوليبراليس

اينک . اما واقعيت چيزی ديگر را نشان داد. اقتصاد بدانند که چون کتب مقدس خدشه نا پذيرند“ علم”مسلم 

اما اگر آنان که ادعای علم بودن اقتصاد سرمايه داری را دارند با چشم ھای . غرب نيز دچار بحران است

  .عاقبت کار به کجا ختم خواھد شد شسته به دنيای اطرافشان نگاه می کردند براحتی می يافتند که

دنيايی که در زمان جنگ سرد دوقطبی بود، پس از فروپاشی بلوک شرق مدتی يک قطبی شد و اکنون ماھيت 

اياRت متحده پس از جنگی پرھزينه و بحران شديد مالی، ديگر آن قدرت . چند قطبی بودنش آشکار می شود
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قطب ھای ). است تا مدتی تفوق نظامی اش را حفظ نمايد ولو که ممکن(اقتصادی را ندارد - سابق سياسی

عامل پيدايش اين قطب ھا نه دشمنی ھای ايدئولوژيک بود و نه . جديد اقتصادی و سياسی ظھور نموده اند

در واقع عامل ظھور اين قدرتھای جديد ھمانا تناقضات اقتصاد نوليبرالی بوده است که زمينه . جنگ تمدنھا

اکنون ھر شبکه به دنبال . که ھای نوکيسه سرمايه دار ملی و منطقه ای را فراھم نمودهظھور طبقه ھا و شب

از اينرو ساختار سياسی اين قدرتھا، ديگر مبتنی بر . گسترش و حفظ قلمرو اقتصادی خود برآمده است

ژيک اين نظامھای ديگر مشروعيت ايدئولو. نمی باشد) Clientelism(نظامھای ايدئولوژيکی حامی پروری 

. چندانی ندارند که بتوانند زير عبای رھبران کاريزماتيک خود حمايت ھای توده ای مردم را بسيج نمايند

سياسی در آمده -ساختار قدرت در ھريک از اين قطب ھا بر محور شبکه ھای موازی انحصارات اقتصادی

-از شبکه ھای نظامی بخش به اصط�ح خصوصی در اين قطب ھا که نفوذ سياسی باRيی دارد مرکب. است

بنابراين مدلھای نوليبراليستی و مکتب شيکاگو از . سياسی و شبه دولتی است- طبقاتی، ملی- مالی، مالی

واقعيت فاصله ای صد چندان گرفته اند چرا که براساس اين مدلھای اقتصاد بازار در سرتاسر دنيا يکپارچه 

ايران نيست که اسير چنگال چنين شبکه ھای مافيايی اين تنھا . عمل می کند و تابع قوانين يونيورسال است

به نظرات سياسی (ناميد “ بيماری پاره تويی”اين در واقع بيماری است که شايد بتوان آنرا . شده است

اين بيماری اکنون جھانگير ). اقتصادی پاره تو و خصوصاً نظريه چرخش نخبگانش بايد توجه مجددی شود

يقی و حقوقی مشارکت مردمی و حضور جنبش ھای اجتماعی اصيل مردمی ھر کجا نھادھای حق. شده است

  .ضعيف تر باشد اين بيماری وخيم تر است

  ھم بستری ديکتاتورھا با اقتصاد آزاد
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تسلط مکتب آرمان گرای شيکاگو بر علم اقتصاد به مدد تخصيص ميليارد ھا دRر بودجه ھای پژوھشی 

آمريکا، کانادا، انگلستان، اروپا و استراليا رشته مطالعات  آموزشی توسط دولتھای غربی خصوصا در

انسانی دور کرد که تو گويی روابط - اقتصادی را ھر چه بيشتر از تعامل با ساير رشته ھا ی علوم اجتماعی

اين . بازار چون دنيای فيزيک و بيولوژی تابع قوانين علمی به نسبت دقيقی ھستند مستقلِ از متن جوامع

توھّم علمی بودن اقتصاد سرمايه داری و بازار آزاد تا بدانجا رفت که تصور شد طرحھای  جھانی شدنِ 

اقتصادی نوليبرالی بی توجه به شرايط سياسی اجتماعی کشورھای مختلف با کمی تعديل قابل اجرا ھستند؛ 

نديھا طبقه درست مانند ساندويچ ھای مکدوRندز که مث� در ھند با اضافه کردن ادويه ھندی به مذاق ھ

تصور شد که ھر کشوری که اقتصاد بازار آزاد را بپذيرد . متوسط شھری جور در می آيند و فروش می روند

به مرور و به ناچار ھمچون کره جنوبی و تايوان و مالزی و سنگاپور و شيلی به علت رشد طبقه متوسط به 

ين چند کشور کوچک متحد با اياRت رشد اقتصادی و سياسی ا. سمت پذيرش دموکراسی ليبرال خواھد رفت

متحده ھمواره به عنوان نمونه ھای موفق در برابر چشم جھانيانی که شاھد تضعيف و فروپاشی شرق بودند 

 .به نمايش گذاشته می شد

اما ساير رشته ھا ی علوم اجتماعی تن به سلطهء به اصط�ح علمی اقتصاد سرمايه داری نداده و البته بودند 

کتاب ھا و مقاله ھای . اقتصاددانان نھاد گرا که از اجتماعی بودن اقتصاد بازار دفاع می کردندکسانی چون 

بيشمار در مورد شکست تجربه نوليبراليسم در مناطق مختلف دنيا نوشته شد که به شدت اعتبار علمی 

م اينکه بسياری از خ�صه ک�. مطالعات بنيادھای بين الملل نوليبرال چون بانک جھانی را زير سوال می برد

اين مطالعات مذکور که متاسفانه در سطح دانشگاھی باقی ماندند ھيچ آينده روشنی را برای جھانی شدن 

اين تجارب در دنيای خارج از غرب را می توان به قرار زير . سرمايه داری نوليبرال پيش بينی نکرده اند

 .دسته بندی و مقايسه کرد

 –معروف به ميثاق واشنگتن (“ وRيت جھانی نوليبراليسم”در ذوب شد گان آمريکای Rتينی  .1

Washington Consensus  :( از اين جمله اند تجربه ھای به شدت بحران زده ای چون آرژانتين

که برای يک دھه در بوق و کرنا می شد که گل سر سبد نوليبراليسم در آمريکای Rتين است اما به 

ھاييتی و بحران گرسنگيش از جمله ديگر نمونه . ز عالم گرديدخبر سا 2001ناگاه سقوطش در سال 

ھاست؛ کشوری که روزی از جمله بزرگترين توليد کنندگان شکر دنيا بود اکنون شکر وارد می کند و 

ساير نمونه ھای آمريکای Rتينی مانند برزيل و . برای نان شبش محتاج گندم صدقه ای آمريکاست
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اکوادور ونزوئ� و غيره ھم به ميزانی که ذوب در وRيت نوليبرالھا شيلی دوران ژنرال پينوشه و 

شدند با گسترش نابرابری و فشار اقتصادی بر مردم مواجه شده يکی پس از ديگری در حياط خلوت 

يا به سوسياليسمِ ) شيلی و برزيل و آرژانتين(آمريکا يا به سوسيال دموکراسی روی آوردند 

يسم چپ که با پوپوليسم دست راستی احمدی نژاد از زمين تا آسمان معروف به پوپول(دموکراتيک 

  ).فرق می کند، مانند ونزوئ� و بوليوی و پاراگوئه

نمونه ھای غير قابل تعميم آسيايی رشد اقتصادی محدود و ناپايدار شامل کشورھايی چون تايوان و  .2

د ھستند که با اتخاذ رويکرد سنگاپور و کره جنوبی و مالزی و اخيرا ويتنام و اندونزی و تايلن

آنان که اين موارد را از . صادرات محوری و جذب در بازار آزاد جھانی به استقبال نوليبراليسم رفتند

گذشته از زمان تاريخی و (نزديک بررسی کرده اند می دانند که وابستگی رشد اقتصادی اين موارد 

ھمان طور که . انکار است به نقش پررنگ دولت غيرقابل) مکان جغرافيايی خاص شان

کام� حمايت شده توسط (پژوھشگرانی چون جان مينز نشان می دھند، دولتھای مقتدر و متمرکز 

به اص�حات ارضی، تقويت زير بناھای اقتصادی ) 1980غرب در برابر گسترش کمونيسم دھهء 

رابرتر فرصت ھای رشد مانند صنايع مادر و برق و آب و انح�ل نظام سنتی سلسله مراتبی و توزيع ب

تا ھمين اواخر اين دولت ھا توسط ژنرالھا اداره می شدند و به ميزان ] . 18[در بين مردم دست زدند 

. ھای مختلفی مبادرت به شل و سفت کردن مقررات تجاری و سرمايه گذاری خارجی می نمودند

داد آن کشور ھايی که  اما خط بط�نی بر پايداری رشد در اين منطقه کشيد و نشان 1998بحران 

از . تنظيمات قوی تری برای جلوگيری از فرار سرمايه خارجی داشتند ضربه کمتری دريافت کردند

بعد از بحران ديگر کمتر کسی از اين نمونه ھا به عنوان نمونه ھای آرمانی رشد باRی با ثبات حرف 

وبحران ( و ترکيه در خاورميانه به اين دسته بايد البته مورد مکزيک در آمريکای Rتين . می زند

را اضافه ) در اثر سياست ھای غلط تجويزی صندوق بين الملل 2001و 2000مالی آن در سالھای 

کرد که به ترتيب روابط تجاری و اقتصادی خاصی با قطب منطقه ای خود يعنی آمريکا و اتحاديه 

  .اروپا دارند

اره به شدت چپاول شده در دوران استعمار ديگر نه آفريقا اين ق: نمونه ھای اجرا ناشدنی آفريقايی  .3

. آنچنان ثباتی سياسی برايش مانده و نه زير بناھای اقتصادی قابل اتکايی نه نيروی انسانی ماھری

فقر فلج کننده، تنش ھا و کشتارھای بی نظير قومی، کمبود تحصي�ت و غيره آفريقا را به متنی تبديل 

با اين حال نوليبراليسم ھر . رح ھای نوليبرالی را به نمايش می گذاردکرده که غير قابل اجرا بودن ط

جا ھر فرصتی پيدا کرده تحت عنوان مزيت ھای نسبی در صادرات مواد اوليه و خام به غارت اين 

نگاه کنيد به (قاره ھمت گمارده تنش ھا و نابرابری ھا و فقر و فساد را افزون تر نموده است 
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که با جمله بسيار گمراه کننده مدير اجرايی اين سازمان آقای  UNDP 2007گزارش تکان دھنده 

   .)کمال درويش آغاز شده است

: نمونه ھای اقتصاد مافيايی روسيه و جمھوری ھای سابق شوروی و بخشی از اروپای شرقی .4

کشورھای سابق اتحاد جماھير شوروی قبل از فروپاشی در يک اقتصاد و بازار توليد محورِ برنامه 

ريزی شدهء به شدت متمرکز درگير بودند و به علت عدم توانايی در گسترش بازارھای خود و کسب 

درآمد از طريق تجارت به اصط�ح آزاد با جھان سوم، توان رقابت و پايداری رشد سرسام آور اوليه 

 خود را از دست داده و در پروسه ھزينه کردن ھای سنگين نظامی و و فضايی و ھسته ای و جنگ

تمرکز در تصميم گيری ھای سياسی و اقتصادی در اين دوره . سرد فرسايشی دچار اضمح�ل گرديدند

با اين حال اين کشورھا به لحاظ برابری ھای اجتماعی در . رشد فساد دولتی را به ھمراه داشت

فيت بسيار جايگاه مناسبی بودند بدين علت که اکثريت باRيی از مردم در شرايط نسبتا برابر اما با کي

پس از فروپاشی اما، تمرکز زدايی مالی و تعديل ساختاری و وصل شدن به . پايين زندگی می کردند

. بازار جھانی وضعيت اقتصادی اين کشور ھا را به لحاظ شاخص ھای رشد اقتصادی بھبود بخشيد

اران بوده و ھم Rيه ای اقليت از جمعيت اين کشورھا که دارای ارتباطات فاميلی و حزبی با دولت مد

چنين روابط مالی از قبل تثبيت شده ای با دنيای سرمايه داری داشتند طی اين فرايند ھای تعديل، 

ظھور اين طبقه نوکيسه معموR به . طبقه نوکيسه و شبکه ھای رانت و مافيايی را تشکيل دادند

انتظار می . می شودعنوان يکی از شاخصه ھای کارابودن نوليبرليسم در اين کشورھا جشن گرفته 

  .رود که رشد بيشتر اين طبقه پروژه گسترش ليبرال دموکراسی را در منطقه مذکور تسريع نمايد

بنابراين تعديل ساختاری، فساد دولتی را ھمراه با مالکيت ھای دولتی به بخش خصوصی نوکيسه 

رديد و نرخ نابرابری ثروتھای افسانه ای در مدت زمان کوتاھی در دستان اندکی جمع گ. منتقل نمود

در (اجتماعی و جرم و جنايت در بين مردم افزايش چشمگير پيدا کرد به گونه ای که مردم در پاسخ 

طی انتخابات يک دھه اخير به تمرکز گرايی دولتی پوتين و مشت آھنين دولت ) نمونهء روسيه

تا به احزاب شيفتهء  امنيتی اش جھت ضابطه مند سازی بيشتر اقتصاد، اقبال بيشتری نشان دادند

اين کشورھا بخصوص روسيه و اوکراين از مزايای به ارث رسيده از دوران شوروی . بازار آزاد

مانند صنايع سنگين، ھواپيما سازی و موشک سازی و اسلحه سازی و دانش ھسته ای نھايت 

و فعاليت اتمی استفاده را برده و ميلياردھا دRر از صدور محصوRت مذکور به تشنگان جنگ افزار 

بخش دولتی و خصوصی اين کشورھا متفقاً با ھمپوشانی ھای قابل توجھی در . صاحب گرديدند

  .بازارھای سياه و زير زمينی بين المللی فعال ھستند
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مدتی است که اصحاب ايدئولوژی نوليبراليسم ): تضاد يا ھمخوانی؟(نمونه کمونيسمِ نوليبرال چين  .5

يافته اند و آنرا يک نمونه واقعاً موفق آزادسازی اقتصادی می دانند که کعبه آمال خويش را در چين 

گفته می شود . دھه متوالی برخوردار بوده است 4بر خ�ف ساير نمونه ھای قبلی از رشد باR طی 

 extreme( ميليون چينی از زير خط فقر مفرط  200که بر خ�ف آفريقا دھھا ميليون بلکه تا 

poverty  (ک Rاما ھمانطور که بسياری از منتقدين چون استيگليتز نشان می . شيده شده اندبه با

دھند چين بيشتر از اينکه مفروضات مقدس مکتب شيکاگو را تأييد کند خط بط�نی است بر بسياری 

 :از آنھا

 چين رشدش را تقريبا يک دھه قبل از اتخاذ سياست ھای نوليبرالی آغاز کرده بود )1

طی برنامه ريزی ھای متمرکز زيربناھای اقتصادی قوی و صنايع دولت سوسياليست چين  )2

مادر را قبل از پيوستن به تجارت جھانی بنيان ريخته بود و بنابراين زمينه ھای رقابت را 

 .فراھم کرده بود

دھه  3اقتصاد چين بجای ذوب ناگھانی و تمام قد در اقتصاد بازار آزاد در بازه زمانی طوRنی  )3

فته و آنھم از مناطق تجاری ساحلی شروع کرده به شدت ورود و خروج اص�حات را پذير

کاR و سرمايه خارجی را تنظيم نموده و ھنوز ھم که ھنوز است ميزان مقررات زدايی در 

چين به يک دھم آنچه در آمريکا صورت گرفته نمی رسد ھرچند نسبت قابل توجھی از 

عاليت ھای اقتصادی استراتژيک دولت چين کنترل ف. اقتصاد خصوصی سازی شده است

دولت در فعاليت ھای . مانند بانکداری، نفت، فوRد، برق و مخابرات را به عھده دارد

اقتصادی محلی، روستايی و استانی نقش کمتری را بازی می کند و مالکيت ھای خانواری 

 ].19[را تشويق نموده است 

زنی داشته تا در روابط تجاری چين به عنوان يک قدرت سياسی بزرگ آنقدر قدرت چانه  )4

اش با غرب شرايط مطلوبش را لحاظ نمايد و مث� در مديريت بسياری از بنگاھھای 

. اقتصادی تاسيس شده توسط سرمايه خارجی يا دولت را شريک کند يا شرکتھای چينی

چين و برزيل اکنون جبھه ای در سازمان تجارت جھانی به وجود آورده اند تا منطق 

يسم را بر عليه بانيان آن بکار گرفته بر آنان فشار آوردند تا يارانه به بخش نوليبرال
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کشاورزی شان را حذف کرده، زمينه را برای صادرات محصوRت کشاورزی جھان سوم به 

 .غرب در اين تجارت به اصط�ح آزاد فراھم نمايند

در نواحی با وجود شکل گيری يک طبقه متوسط نوکيسه شھری در نواحی ساحلی، فقر  )5

بحران . روستايی افزون شده، موج مھاجرتھا آغاز گرديده و نابرابری ھا تشديد شده است

اخير مالی جھان چين را ھم که انتظار می رفت منجی نظام سرمايه داری غرب شود تحت 

تاثير قرار داده، تخمين زده می شود رشد اقتصادی چين در سالھای آتی به نصف يا کمتر 

 .برسد

دھه ای چين به قيمت گزافی تمام شده و آن تخريب محيط زيست يگانه اين کشور  رشد چند )6

پھناور است با لطمات غيرقابل جبران بر منابع طبيعی اش، افزايش آلودگی ھای و افزايش 

را بايد به چين تبريک گفت که رتبه اول توليد کننده  2008حوادث طبيعی و البته سال 

 .گازھای گلخانه ای در جھان شد

چين مدتھاست که علی رغم شکل گيری يک طبقه نوکيسه متوسط، ھيچ ع�متی قابل توجه  )7

برعکس بر ميزان زيرپا گذاشتن حقوق . برای حرکت به سمت دموکراسی نشان نمی دھد

بشر افزون شده، زبان انتقادآميز دولت ھای غربی به علت نيازشان به اقتصاد چين و 

 800(است و جامعه چين به شدت طبقاتی گرديده است ذخاير ارزی اش به شدت کُند شده 

نفر در رديف ميلياردرھای بزرگ  106ميليارد دRر دارند که  475نفر در چين ثروتی معادل 

دولت چين ] . 20) [چين بعد از آمريکا دارای باRترين تعداد ميلياردھاست. دنيا ھستند

را به “ ديکتاتوری در درون”با “ تجارت آزاد از بيرون”امروز نمونه موفق ھم بستری 

اين ھم تبريک ديگری به تجارت آزاد به خاطر قابليتش در سازگاری . نمايش گذاشته است

ھمين امر چين را به مدل مطلوب اصول گرايان ايرانی تبديل . با انواع نظامھای توتاليتر

خود نمايند،  نموده است چرا که مدل چينی به آنھا اجازه می دھد ھم اموال ملی را خصوصی

ھم به روند تماميت خواھی ھای سياسی شان ادامه دھند، ضمن اينکه گسترش روابط 

  .تجاری و مالی با ديگر کشورھا از ميزان فشارھای اقتصادی تحريم ھا می کاھد

تعديل ساختاری تنھا در جوامعی توانسته رشد اقتصادی در شاخص ھای ک�ن را به ھمراه 

پنھان بازار، مشت آھنين دولت ھای امنيتی در کار بوده تا در  آورد که به ھمراه دستان

زمان کاھش تعھدات اجتماعی دولت ھا در تامين رفاه اجتماعی مردم به خصوص اقشار کم 
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بنابراين حرکت به سمت اقتصاد باز، . درآمد به سرکوب مقاومت ھای مردمی به پردازد

امکان تقويت دستگاھھای امنيتی و  تضمين کنندهء حرکت به سوی جامعه باز نبوده بلکه

قطعاً بازار سرمايه در ھيچ کجای دنيا ع�قه . سرکوب در خدمت نوکيسه گان افزوده است

به سرمايه گذاری در ارتقاء کيفيتھای زندگی عمومی و رشد آگاھی ھا نسبت به حقوق 

اعی رشد چنين آگاھی ھايی در غرب محصول جنبش ھای اجتم. شھروندی و انسانی ندارد

و مردمی فراوانی بوده که طی چند قرن مبارزه سعی نموده اند ھم دولت و ھم بازار سرمايه 

  .داری را در برابر مردم پاسخگوتر نمايند

  تجربه ايران از سرمايه داری کازينويی و نوليبرال

  

الملل  حرکت ايرانِ پس از انق�ب به سمت اقتصاد باز و اجرای سياست ھای بانک جھانی و صندوق بين

اين حرکت را می توان بطور کلی به . تجربه ای است مخلوط از نمونه ھای آمريکای Rتينی، روسی و چينی

  .سه دوره تقسيم کرد

  آيت الله ريگان: دوران سازندگی اقتصادی. آ

  

تعديل  اولين موج. نوليبراليسم برای اولين بار در زمان سازندگی بعد از جنگِ جانکاه با عراق وارد ايران شد

دولت و آزادسازی قيمت ھا با شورش ھای وسيع در شھرھای بزرگ ايران ھمراه گرديد که از ھمان ابتدا 

شورش ھا بيشتر از جانب خودی ھايی . اولين مشک�ت اجرايی بودن آن را جلوی چشمان مسئولين گذاشت

ای پوپوليستی چپ ھدايت شدند که در طی چندين سال جان فشانی در جبھه ھا و درونی کردن ارزشھ

اس�می، اکنون تعديل ساختاری را يک شوک يافته که طی آن بايد جای خود را به تکنوکرات ھای کارگزار و 
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مردم ايران پس از دوران طوRنی جنگ و صف ھای طوRنی . مديران جوان دور از جبھه و جنگ می دادند

اھش يارانه ھای دولتی و ھمزمان کاھش خريد خوراک با اولين موج افزايش ھزينه ھای زندگی به علت ک

اوضاع آشفته با چند اعدام و سرکوب و سپس به بازی گرفتن نيروھای نظامی . درآمد ارزی مواجه می شدند

نظامی و مالی  - اينجا بود که نطفه تشکيل اولين شبکه ھای مالی. در فعاليت ھای اقتصادی تحت کنترل درآمد

له ديگر دستاوردھای اين دوره می توان شکل گيری انحصارات در از جم. مذھبی در ايران ريخته شد–

صادرات، مناطق آزادی چون کيش به مثابه دروازه ورود کاRھای مصرفی، بازار بورس و بورس بازی، 

طبقه متوسط نوکيسه شھری و برج سازان و برج نشينان، پديدهء آقا زاده ھا، رشد فرھنگ مصرف زدگی و 

 .مصرف گرايی نام برد

اس�می با وجود ھمهء پيشرفت ھايش و با وجود مشت آھنين نظام جھت سرکوب - اما نوليبراليسم ايرانی

ھرگونه مقاومت اجتماعی دچار تناقضات عملی گرديد، به گونه ای که با وجود تمايل فراوان به تداوم سياست 

وصی بسيار ضعيف تر از بخش نوپای خص. ھا دولت سازندگی مجبور به عقب نشينی يا کند کردن پروسه شد

کاھش قيمت نفت، کشور را در بازپرداخت قرضه . آن عمل نمود که بتواند رشد اقتصادی پايداری را بيافريند

ھمان وام ھايی که بخاطر شان تعديل ساختاری صورت گرفته بود . ھای خارجی با مشکل اساسی روبرو کرد

دولت مجبور شد به نفت تکيه کند و برای . ی شدنداکنون بايد از طريق تمرکزگرايی مجدد دولت پرداخت م

برنامه ھای اقتصادی با کمبود بودجه مواجه شده به . اينکار اختصاص دولتی ارز خارجی بدست آمده بپردازد

اھداف خود نرسيده، بسياری پروژه ھا ی بی حساب و کتاب تدوين شده و سپرده شده به بخش خصوصی يا 

خصوصی سازی در نظامی که نھادھای سياسی دموکراتيک Rزم . م رھا شدندبه سوددھی نرسيدند يا ناتما

برای پاسخگوسازی دولت و بخش خصوصی وجود نداشته باشد قطعا نه به کارآمدی اقتصادی بلکه به رشد 

بانک صادرات که در آن پای برادر رياست  1994مورد اخت�س (رانت خواری و فساد مالی منجر خواھد شد 

د ھای مالی تحت نظر رھبر و از جمله دوستان خود رئيس جمھور به وسط کشيده شد از جمله يکی از بنيا

سياست ھا اص�حاتی تجويز شده توسط صندوق بين الملل و ). اولين نشانه ھای مافيايی شدن اقتصاد بود

 .بديل گرديدوام به دام ت. بانک جھانی در اثر بحران وامھای بسيار ناعادRنه ھمين نھادھا ناممکن شدند

تعديل ساختاری و تمرکز زدايی مالی به نتايج مورد انتظار اقتصادی مناديانش نمی رسد مگر جامعه دارای 

ھرچه چنين . نھادی ھای مدنی و دموکراتيک مستقل Rزم برای نظارت بر کار ھم دولت و ھم بازار باشد

و بخش خصوصی شفاف تر بوده، م�ک  نظارتھای دموکراتيکی قوی تر باشند، فعاليت ھای اقتصادی دولتی

ھای اجتماعی و حقوقی و ارزشھای عدالت محور در مقررات و روابط بيشتر لحاظ می شوند و بنابراين 
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اين را می توان از تفاوت در . امکان رکودھا ناگھانی و عميق و رشد شبکه ھای مافيايی کمتر می شود

با اين حال وجود نظام سرمايه داری از اساس در . رداقتصاد کشورھای غربی به راحتی ديد و استنباط ک

تضاد با دموکراسی است چرا که سود دھی فعاليت ھای اقتصادی در نظام سرمايه داری مبتنی بر رشد و 

. انباشت ممتد سرمايه است که در نھايت تمرکززاست و تاثيرگذار بر تصميم گيری ھای نھاد ھای دموکراتيک

قط در دموکراسی اين امر ف. موکراتيزه کردن اقتصاد است نه خصوصی سازی آندموکراسی حقيقی مستلزم د

نظام سرمايه داری درست مانند نظام ھای خودکامه اقتصاد . شورايی و اقتصاد مشارکتی ممکن است

اما در حقيقت اين نظام . مشارکتی را نوعی ايده آليست ناميده و مردم را از رسيدن به آن دل سرد می کند

داری جھانی دچار تناقض شديدی شده ھای ليبرال دموکراسی ھستند که به علت ھم بستری شان با سرمايه 

اين که بخش عظيمی از قدرت اقتصادی به بھانه واھی . اند و ايده آل ھايشان دست نيافتنی گرديده است

افزايش کارآمدی به نھادھا و موسساتی منتقل می شود که نمايندگی ھيچ شھروندی را ندارند و سپس انتظار 

غول آسايی که اکنون آنقدر (ت برای نظارت بر بخش خصوصی داشتن از نمايندگان مردم در مجلس و دول

چيزی جز تشديد تناقضات ليبرال ) قوی شده است که آينده احزاب در انتخابات را می تواند تعيين کند

 .دموکراسی را در بر نداشته است

آمديش را بيشتر و در نظامھای توتاليتر با روبنای دموکراسی انتخاباتی مانند ايران، اين مدل اقتصادی ناکار

طی فرايند خصوصی سازی، توزيع از قبل نابرابر اقتدار سياسی خود را در قالب توزيع . پيشتر نشان می دھد

خصوصی سازی ابزار ک�ن توليد و روابط مالی در يک نظام . نابرابر قدرت اقتصادی بازسازی می نمايد

در يک اقتصاد . خش نوظھور خصوصی می انجامدسياسی بسته تنھا به انتقال فساد و ناکارآمدی دولت به ب

وابسته به فروش نفت مانند ايران، بخش دولتی به يک تکيه گاه ھميشگی برای تزريق درآمد نفت به بخش 

خصوصی زالو صفت تبديل شده و بنا براين مقررات تنظيم فعاليت ھای اقتصادی به نفع تقويت حقوق ملی، 

يع ثروت نفت و يارانه ھا و وامھای گزاف به وابستگان جناح ھای جای خود را به مقررات نانوشته توز

بخش ک�ن خصوصی در چنين شرايطی، ھيچ رغبتی از خود برای سرمايه گذاری در . مختلف نظام می دھند

توليد باRخص توليد ھايی استراتژيک دير بازده از خود نشان نمی دھد و با گسترش انحصارات در فعاليت 

. دRلی، خود مانع از گسترش مشارکت اقشار و نيروھای اجتماعی ديگر در اقتصاد می شود ھای زود بازدهء

نمونهء آن، گسترش سيطره افسانه ای انحصارات بنيادھای غول آسای وابسته به سياستمداران و رھبران 

توسط در سالھای پايانی دولت سازندگی، ناموزون شدن روند تعديل ساختاری و خصوصی سازی . نظام است

خودِ بخش خصوصی وابسته به قدرتِ دولت که از تمرکز قدرت سياسی و توزيع ھدايت شده ثروت نفت بھره 

از دايره قدرت به حاشيه رانده شده بود ) 1996(فراوان می برد، بخشی از نيروھای نظام را که تا آن زمان 
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. ل دموکراسی در ايران انداختبه فکر بازگشت به قدرت از طريق توسعه سياسی و تقويت نھادھای ليبرا

ھمزمان، رشد جمعيت جوان و نوجوان کشور و رشد طبقه مصرفی متوسط شھری با ارزشھای مخصوص به 

جناحی که در دھه اول انق�ب پروژه پوپوليستی چپ نما را در . خود، اميد پيروزی اين جناح را تقويت کرد

بلری  -ن پروژه نوليبراليسم معتدل از نوع کلينتونايران پيش رانده بود خود را در نقش جديد پيش راند

  .يافت) معروف به راه سوم (

  حجت اRس�م کلينتون: دوران اص�حات سياسی. ب

  

دوران اص�حات در ايران دورانی است که طی آن توسعه سياسی به مثابه راه برون رفت از بن بست توسعه 

تقويت نھادھای مدنی ھمچنين طرح . در نظر گرفته شد) انحصار زايی(اقتصادی نوليبرالی از نوع ريگانی 

جديدی بود الھام گرفته از پروژه گسترش سرمايه داری نوليبرال در حال جھانی شدن به درون بلوک سابق 

و ھمچنين در راستای رشد نيازھا و ارزشھای جديد طبقه “ جامعه مدنی”کمونيستی تحت عنوان ظاھر فريب 

اص�حات در ايران برای کارآمدسازی اقتصاد علل مختلفی دارد که مھمترين آنھا عدم توفيق . متوسط شھری

ھمان مقاومت نھادھای انتصابی قدرت و شبکه ھای رشد کرده مافيايی و حتی خود بخش خصوصی 

ھمان نيروھايی که روند تعديل ساختاری را به بن بست رسانده بودند، اين . زالوصفت وابسته به آنھا است

از گسترش قدرت اقتصادی به اقشار کمتر وابسته به قدرت و طبقه متوسط جديد باR شھری با  بار مانع

بار ديگر بی اعتباری و غيرعملی بودن نسخه ھای نوليبراليستی اثبات . ارزش ھای سياسی بازتر شدند

اولين  2002سال . دولت اص�حات نيز چون دولت قبلی بر سرعت ليبراليزه کردن اقتصاد افزود. گرديد

 35در حاليکه زمان دولت سازندگی . بانکھای خصوصی در کنار بنيادھای مالی غيردولتی ظھور نمودند
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ھمانند آمريکای . درصد رساند 54درصد از اقتصاد ايران خصوصی سازی شده بود، دولت خاتمی آنرا به حد 

اد بورس و سفته بازی رشد زمان کلينتون، بخش مسکن، بازار فن آوری ھای ارتباطی و رايانه ای، اقتص

. چشمگيری يافته و بسياری از يارانه ھا کاسته شده و دولت از بار مسئوليت تامين رفاه اجتماعی خود کاست

کشور برای اولين بار ذخيره ارزی چشمگيری پيدا کرد که بيشتر ناشی از افزايش چشمگير قيمت نفت در دو 

 .سال آخر اين دولت بود

مالی که نطفه اش در زمان دولت قبلی شکل گرفته بود ھمچنان بر رشدش  - نظامی با اين حال، مافيای 

اين شبکه باRخص به علت احساس ترسی که از رشد طبقه متوسط يا باRی شھری و گسترش . افزود

رقابت بين اص�ح طلبان و محافظه کاران بر . نھادھای مدنی وابسته به آن داشت بر سرعت رشدش افزود

دولت خاتمی بنا به مصلحت راضی نگه داشتن . روت ھای باد آورده نفتی شدت بيشتری يافتسر تخصيص ث

با اين حال کشمکش . اين مافيا به تامين اعتبارات و تخصيص بودجه بيشتری به ارگانھای مربوطه پرداخت

جمله موارد  نمونه اخت�ف بين دولت و سپاه بر سر فرودگاه بين المللی خمينی از(ھا ھمچنان ادامه يافت 

اتکا به جامعه مدنی شکننده برای کارآمد سازی خصوصی سازی ناکارآمد و جلوگيری ). جنجال برانگيز بود

. از فساد از طريق رسانه ھای جمعی نيز نتوانست اميد به توليد کيک و تقسيم عادRنه آنرا زنده نگه دارد

ايه گذاری در آموزش حرفه ای جوانان و ذخيره ارزی ايجاد شده به جای آنکه صرف اشتغال زايی و سرم

استق�ل در توليد انرژی و بنزين گردد، دو دستی تحويلِ دولت محافظه کار بعدی شد تا به کار افزايش واردات 

سرسام آور کاRھای خارجی، تقويت نظامی گری و خريد ھای ميلياردی تکنولوژی نظامی، پروژه خانمان 

در نظام نابرابر، جامعه مدنی . ی ھای خارجی و رشد مافياھای داخلی بيايدسوز انرژی اتمی، کمکھا و باج دھ

علت چنين امری . نيز نابرابر بوده، معرف طبقه باRی شھری خواھد بود و پشتوانه مردمی نخواھد داشت

افزايش ! ھمان ذھنيت نوليبراليستی بود که وجود ذخيره ارزی را عامل اصلی ثبات مالی می دانست

بيکاری، کاھش يارانه ھا و تورم نسبی به ھمراه عدم توفيق در گسترش آزادی ھای سياسی و  نابرابری،

 - رشد شبکه نظامی. اجتماعی باعث سرخوردگی مردم ازجمله خود طبقه متوسط شھری طرفدار اص�حات شد

رفته بود مالی، ھم جواری اياRت متحده خصومت جو که نامه نگاری ھای غيررسمی دولت خاتمی را ناديده گ

و ناتوانی بخش خصوصی در ايجاد رشد اقتصادی مستقل از نفت، زمينه را برای ظھور و گسترش رويکرد 

  .ھای امنيتی و بازگشت راست افراطی به دولت فراھم نمود

  برادر بسيجی بوش: دوران مھر ورزی امنيتی. ج
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و بيشتر ناشی از شرايط خاص آمريکا نمی توانست پايدار باشد  1990ھمانطور که رشد اقتصادی دھه 

بزرگ شدن حباب ھای بورس و اقتصاد دات کام بود و در نھايت به مرحله ترکيدن رسيد، اقتصاد ايران نيز 

رشد اقتصاد دRلی و بازار مالی که بدنبال سود دھی سريع . مرحله رشد روبنايی خود را پشت سر گذاشت

بخصوص وقتی که وام دھی دولتی يا (ه از بخش مسکن السير با کمترين ھزينه است تمايل زيادی دارد ک

اين ھمان تله ای بود که ايران نيز در آن افتاد اما با ويژگی ھای . شروع کند) خصوصی فراوان وجود دارد

رشد بی رويه سرمايه گذاری و وام مسکن به ھمراه رشد قيمت مسکن تا حد متعادلی می . خاص خودش

آن حد که شد، بيماری اقتصاد ايران را به نمايش گذاشت و به رکود در اين  توانست باR رود اما بيشتر از

حباب بورس ھم که مستعدِ ترکيدن بود با سياست ھای تنش زای احمدی نژاد زود تر از انتظار . بخش انجاميد

ھمانطور که قب� مطرح گرديد، تعديل ساختاری براساس نسخه ھای پيش نوشته و ترکيدن حباب . ترکيد

  .، دولت احمدی نژاد را به سمت ھزينه کردن ذخيره ارضی وادار نمود2006-2005رس سال بو

يک مقايسه ساده بين طرح اقتصادی و بسته ھای نجات کشورھای بحران زده غربی نشان می دھد که 

احمدی . احمدی نژاد درست مانند اس�ف خود متناسب با عملکردھای متداول شده جھانی عمل کرده است

برنامه ريزی دولتی را با انح�ل عملی سازمان برنامه و بودجه به شدت تضعيف نمود و کار دولت را در  نژاد

حد جھت دھنده سرمايه به سمت شبکه ھای مالی مختلف به شکل روزمره ای کاھش داد، نرخ بھره بانک ھا 

اقدام به پرداخت يارانه ) برايد کاری که اياRت متحده چندين بار انجام داده تا از پس بحران(را پايين آورد 

ھای نقدی کرده و سھام شرکت ھای ناکارآمد دولتی را به عموم مردم منتقل می نمايد بدون آنکه مديريت و 

کاری مشابه با آنچه که اکنون اياRت متحده با خريد سھام ھای (کنترل بر اين شرکت ھا به مردم منتقل شود 

اين امر باعث می شود ). وان طرح نجات به تصويب رسانده استسوخته موسسات مالی ورشکسته تحت عن

که در نبود نھادھای شورايی واقعی مردم در آينده به شکل فردی و بدون داشتن قدرت جمعی با سھام ھای 

 .بدست آورده شان روزمرگی کنند
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ی افزودن بر کشورھای غربی نيز به سراغ ذخيره ای ارزی خود رفته و ھزينه کردن ھای ميليونی را برا

اما سوال اصلی اين است که ھزينه کردن ھا بايد به چه . توان اقتصاد ھای در حال رکود خود آغاز کرده اند

. در غرب اکنون نزاع بر سر چه گونه طراحی کردن مقررات جديد اقتصادی است. شکل و در کجا باشد

ايرشان در سطوح ملی و محلی کشورھای غربی با منش سوسيال دموکراسی شروع به ھزينه کردن از ذخ

در کشورھايی که نوليبراليسم ھنوز ذھنيت سياستمداران را اشغال . جھت کاھش بيکاری و رکود نموده اند

نوليبراليسم تمايل دارد تا در زمان . کرده تمايل به ملی کردن ضررھا و نجات بنگاھھای بزرگ مالی است

  !اقتصادی و ريسک را ملی و عمومی رشد، سود را خصوصی می کند و در زمان رکود ضرر

در چنين شرايطی بحرانی تحوRتی موفق خواھند بود که از بار تورم ناشی از بحران بر دوش مردم کاسته، 

توانايی مردم در مشارکت در توليد و توسعه پايدار و معطوف بر استق�ل ملی را افزايش دھند و در حوزه 

اما با کمی دقت . ھای قابل تجديد سرمايه گذاری و اشتغال زايی نمايندھای جديدی مانند اقتصاد سبز و انرژی 

به طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد آنچه ديده می شود تغييرات تورم زا و کاھش يارانه ھا به 

Rزم به ياد آوری است که کاھش يارانه ھای انرژی از جمله توصيه ھای . خصوص در بخش انرژی است

است که در راستای آزادسازی اقتصادی بوده و اکنون در شرايط بحرانی منزوی  2000ال بانک جھانی در س

 .شده است

از (نوليبرال ھای ايرانی چون موسی غنی نژاد و محمد خاتمی و علی مزروعی و اقتصاددانانِ بازار آزاد گرا 

گونگی اصل وارونه و مجلس اصول گرايان خشمگين از چ] ) 21[جمله برخی امضاء کنند گان نامه اخير 

قانون اساسی، ھمگی واکنش به نعل وارونه دولت احمدی نژاد نشان می دھند تا تعھد دولتھای بعدی  44شده 

اين حضرات در اصل نگرانی ھای مختلفی دارند که . را به پروژه بی فرجام آزادسازی اقتصاد تضمين نمايند

روتھای دولتی به بخش شبه نظامی طرفدار ناشی از چگونگی روند خصوصی سازی است و از واگذاری ث

دولت امنيتی ناراحت می باشند تا از خود روند خصوصی سازی چرا که ھر کس می داند که روند خصوصی 

سازی در زمان دولت به ظاھر پوپوليستی احمدی نژاد شتابی افسارگسيخته يافته و ھر جا مانعی بوده نه از 

مبود اراده بخش خصوصی در سرمايه گذاری در شرايط رکودی حاضر کمبود اراده و توانايی دولت که از ک

حتی اگر اين بخش به طور کامل متعلق (حوزه ھای اقتصادی زود بازده مطلوب بخش خصوصی . بوده است

بنابراين نوليبرالھای غيرنظامی منتقد . ديگر ظرفيت سوددھی را ندارد) به طبقه متوسط شھرھای ک�ن بود

از طرف . ی نژاد اگر بر سر قدرت بودند چاره ای جز انجام سياست ھای مشابه نداشتنددولت امنيتی احمد

. ديگر، حباب بورس ايران مجددا در ھفته ھای اخير ترکيد و دولت در نجات مجدد آن تمايلی نشان نداده است

می کند و حال آنکه دولت به ظاھر پوپوليست اين امر را با ادعای نوليبرالی عدم تداخل دولت در بازار توجيح 
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مدعيان نوليبرال چنان بر آشفته اند که اصول خويش را فراموش کرده منتقد شده اند که چرا دولت اين 

  !قاعدهء نوليبرالی را مانند نمونه اياRت متحده استثنائاً زير پا نمی گذارد

  از ماھی رفسنجانی و کيک خاتمی تا پول نفتِ احمدی نژاد

  

ور ايرانِ پس از جنگ، نمايندهء يک شبکه مالی و رويکرد خاص آن به اقتصاد ھريک از سه رئيس جمھ

نه (ھر يک از اين رويکرد ھا در واقع تدوين يافته توسط حداقل سه بخش . سياسی ايران بعد از جنگ ھستند

اقتصادی ھيچ مشکل اساسی با اصل -ھريک از اين جريان ھای سياسی. از رژيم می باشند) الزاماً جناح

تفاوت آنھا تنھا چگونه مديريت کردن روند خصوصی . ديل ساختاری و تقويت بخش خصوصی ندارندتع

مدلھای اقتصاد نوليبرالی . طبقاتی و ايدئولوژی ھای سياسی شان می باشند-سازی متناسب با منافع گروھی

حزبی منطبق  در عمل ظرفيت بازتفسيری در شرايط مختلف را داشته و می توانند بطور منعطفی با مطامع

اگر بخواھيم رويکرد ھريک از سه جريان را در چند سطر خ�صه کنيم، شايد بھتر باشد که از استعاره . شوند

رفسنجانی جمله ای را بکار برد که باب . ھايی که ھر يک از اين روسای دولت، خود بکار برده اند مدد جوييم

اخيرا نيز . “ فقرا بايد ماھی گيری را به آنھا ياد دھيمبجای دادن ماھی به “ : زبان نوليبراليسم در غرب بود

Rزم به يادآوری است که . (وی سياست دولت احمدی نژاد را گدا پروری يا ھمان دادن ماھی به فقير دانست

طرح انتقال سھام شرکت ھای دولتی به مردم طرحی بود که ابتدا خود وی در رقابت ھای انتخاباتی مطرح 
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اين ايده به ظاھر ايده ای ). ستای آزادسازی اقتصاد و گسترش بخش خصوصی می دانستکرد و آنرا در را

 :اما در اکثريتِ مواردِ تجربی، نتيجه آن به غير از سناريو ھای زير نبوده است. زيبا و دھان پر کن می آيد

 .ماھی گير قبل از ياد گرفتن ماھی گيری از گرسنگی مرده است .1

شدن از آب توسط شرکت ھای بزرگ سرمايه داری يا دRRن  ماھی ماھی گير پس از گرفته .2

 .شده است) بخوانيد ربوده(تجاری به نازل ترين قيمت ممکن خريداری 

نشت از ”آقای خاتمی اما در اولين محاسبه ھای خود تعبير نوليبرالی ديگری را بکار برد که ھمان مسئله 

Rاول بايد کيک پخته شود سپس به فکر تقسيم آن ”که ايشان فرمودند . است) بخوانيد وعده سرخرمن(“ با

اين رويکرد به ظاھر . بدين معنا که اول بايد ثروت انبوه توليد شود سپس از باR به پايين تقسيم شود. “بود

 :معتدل تر که مسئله تقسيم ثروت را نيز درنظر می گيرد در عمل ھمواره به نتايج زير منجر شده است

موج بی کار شده ھا و بی خانمان (د قبل از تقسيمش از گرسنگی مرده اند آنان که کيک را پختن .1

 )…شده ھا و کودکان خيابانی و کارگران بی حقوق

انحصار را برای بريدن کيک داشته اند ھرگز آنرا به نفع زحمت کشانی “ چاقوی”و يا آنان که  .2

فرض محال که دولت ھم  که با زحمت شبانه روزی خود کيک را پخته اند تقسيم نکرده اند و بر

در “ چاقو”خواسته باشد به نفع زحمت کشان وارد عمل شود با تکه کيکی يا نشان دادن ھمان 

 .دم ساکت شده است

احمد ی نژاد در واقع در واکنش به افزايش روزافزون کسانی شکل گرفته که نه از “ پول نفتی”اما روش 

لذا سر خورده از آن يا در انتخابات شرکت نکردند . یماھی رفسنجانی چيزی نصيبشان شد نه از کيک خاتم

  .رأی دادند) درصد 30(، يا به وعدهء نان نفت و سھام عدالت احمدی نژاد )درصد واجدين 45(

در ھمه جا نوليبرليسم به . نتوانسته به شکل خالص مث�ً علمی اش عملی شود دنيا نوليبراليسم در ھيچ کجای

علت اين است که نوليبراليسم با . گروھھا و طبقات مسلط ظھور يافته است شکل ناقص و در امتداد مطامع

فرض ھای غيرواقعی اش در مورد جامعه مدلھايی را آفريده که تنھا چون ابزاری برای تقويت انحصارات 

آنچه از پايان جنگ تا کنون اجرا شده است را می توان ترکيب . غيردولتی و غيرمردمی بکار برده می شوند

نو ) 1: قاطی نوليبراليسم با سياست ھای ضددموکراتيک سه جريان دانست که به ترتيب عبارتند ازالت

احمدی نژاد، ) اول؟(با پايان دورهء . نوليبراليسم با عربده ) 3(نوليبراليسم با خنده و ) 2(ليبراليسم با وعده 

سی واقعی با شکست برنامه ھای نااميد کردن مردم از تحول سيا: پروسه منزوی سازی ملت کامل خواھد شد
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نابسنده و مصلحت طلبی خاتمی و نااميد کردن ملت از تحول اقتصادی عدالت محور با شکست طرحِ از اساس 

دولت بعدی چه از آن احمد نژاد باشد چه از آن ديگری دولت بحران . بی بنيان تحول اقتصادی احمدی نژاد

حرانی، آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی نا ممکن تر، است و آنچه مسلم است اين است که در شرايط ب

نا موزون تر و ناموفق تراز قبل خواھد شد و پيامدھای بسيار مخرب و فاجعه آميزی را به بار خواھد آورد 

در چنين شرايطی، با نزديک شدن به انتخابات، گروھھای اصلی در . که تنھا با سرکوب می توان مھار کرد

شبه روشنفکران وابسته بيرون از حاکميت شان، دست به بازی ھای مشمئزکننده  حاکميت و مشاورين و

در حاليکه دولت احمدی نژاد نعل وارونه زده ادعای پوپوليستی توزيع برابر ثروت می کند و . سياسی زده اند

ظاھر  روند مسئوليت زدايی از دولت را پيش می برد، نوليبرالھای غيرنظامی نيز نعل وارونه زده با نقد

پوپوليستی طرح ھای دولت خود را نگران تورم و بيکاری نشان داده بر تداوم روند جاری مسئوليت زدايی 

  .پافشاری می کنند

  ايران مانند جھان به نظام اقتصادی دموکراتيک نياز دارد

  

ا توجه به ذھنيت مردم ايران مانند اکثريت مردم جھان نسبت به خصوصی سازی منفی بوده، منفی تر شده و ب

در شرايطی که مبلغين خصوصی سازی در کشورھای مادر . شرايط بحران اقتصادی بسيار منفی خواھد ماند

اين ايدئولوژی دست به دامان دولت ھا شده اند تا به خريد موسسات ورشکسته خصوصی اقدام نموده و 

مايه داری بازارگرا و بنياد گرايی عم�ً به دولتی سازی اقتصاد بازگردند و وقتی که ذوب شدگان در وRيت سر

بازاری اکنون صحبت از پايان عصر ماليات ھای پايين می نمايند، چرا نبايد مردم ايران که بيشترين ضرر را 

اما جالب است که حضرات نوليبرال . از اين روند در کشور خود ديده اند مخالف با خصوصی سازی باشند

ذھنيت منفی و نگران مردم را عامل باز دارنده ) مانند علی مزروعی(ايرانی چه از نوع افراطی چه معتدل 
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بنابر اين، چنين ذھنيتی را مغاير با حقيقت خصوصی سازی دانسته و علی رغم ! خصوصی سازی می دانند

ادعای دموکراتيک بودنشان نظر اکثريت مردم ايران که منعکس کننده واقعيت ھای تلخ است تلويحاً 

» ارزشھا و نگرشھای ايرانيان«يافته ھای پيمايش ملی ”: به نقل از مزروعی . می نمايند بيمارگونه ارزيابی

مخالفند و تعميم اين يافته » خصوصی سازی«درصد پاسخگويان با  ۶۴نشان می دھد  ٨٢انجام شده در سال 

اداره کشور  ھا به جامعه ايرانی برای صاحبنظران و عالمان علوم اجتماعی و تصميم سازان و تصميم گيران

به طور جزئی تر درصد پاسخگويی به مخالفت با . می تواند سخت تأمل برانگيز و عبرت آموز باشد

، مدارس %٨١، دانشگاھھا %   ٨١نفت و گاز : خصوصی سازی در موارد ذيل اينگونه گزارش شده است

، بيمه %   ۶٧يمايی ، راه آھن و ھواپ%٧٠، مخابرات %   ٧٨، آب و برق %   ٧٨، بيمارستانھا %   ٨٠

در حالی که درصد پاسخگويی به موافقت با %    ۶۴و راديو و تلويزيون %    ۶۵، بانک ھا %   ۶٧

، بيمه %   ٢۶، بانک ھا %   ٢٨راديو و تلويزيون : خصوصی سازی در ھمين موارد اينگونه بوده است

، آب و برق %١۵، مدارس %   ١٧، بيمارستانھا %٢٣، مخابرات %   ٢۴، راه آھن و ھواپيمايی %   ٢۵

م�حظه می شود که در بھترين گزينه کمتر از يک سوم و  %١٢و نفت و گاز %    ١٣، دانشگاھھا ١۵%

امثال . “در بدترين گزينه کمی بيش از يک دھم افراد جامعه با خصوصی سازی امور نامبرده موافقند

ی خصوصی سازی می دانند و نه خود مزروعی اما اين نگرش منفی را متوجه ضعف مديريت و اجرا

  .خصوصی سازی به مثابه بخشی از روند حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد

ھمانطور که مشخص است سطح نبوغ عمومی مردم ايران، با وجود ھمهء تبليغات حکومتی پيرامون مزايای 

اشت و حمل و نقل و خصوصی سازی، فاجعه آميز بودن اين فرايند را به خصوص در حوزه ھای عمومی بھد

ھمين آمار نشان می دھد که چرا سياستمداران دولت نھم و محافظه کاران مجلس . تحصيل درک کرده است

نعل وارونه زده، لباسھای پوپوليستی می پوشند، ادعای عدالت طلبی می کنند، عکس يادگاری با چاوز می 

ان شتابان به مصادره اموال دولتی و ملی به گيرند و ضمن انتقاد از بازار آزاد و آزادسازی خصوصی، ھمچن

نظامی و شبکه ھای مافيايی نوکيسه گانِ خودی  - مذھبی، شبکه ھای مالی- نفع شبه دولتی ھا، نھادھای مالی

 :نياز به نبوغ فوق العاده ای نيست تا چند نکته بسيار ساده زير را در ذھن داشته باشيم. ادامه می دھند

و فعال در کنار بخش ھای فعال تعاونی و بخش شفاف دولتی وجود يک بخش خصوصی سالم  .1

 .از نشانه ھای س�مت يک نظام اقتصادی است) عمومی(

ھيچ يک از بخش ھای مذکور نبايد بر ديگری سلطه گری نموده حيات ديگری را تحت الشعاع  .2

 اراده و تصميم گيريھای خود نمايد
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ای متوازن و متناسب با سطح فعاليت و اثر  اين مستلزم آن است که حد و حدود ھر بخش به گونه .3

 .گذاری تصميمات تعيين شود

بخش خصوصی بايد در قد و قواره خصوصی بودن خود بماند و بخش عمومی نيز در قد و قواره  .4

بخش خصوصی نمی تواند مالکيت منابع و صنايع و بازارھای در حد ملی و فراملی را داشته . خود

يريت و اجرای اقتصاد ملی و فراملی براساس معيار ھای تصويب باشد، ھرچند می تواند در مد

بخش خصوصی سالم در حد مالکيت مکاسب و فعاليت ھای خرد خصوصی قابل . شده مشارکت کند

بسياری از مردم ايران و جھان مالک زمين و کسب و کار خصوصی خود بوده و . فھم است

مھم اين است که آن مکاسب خرد گسترش  .اقتصاد غيررسمی بزرگی در جھان را تشکيل می دھند

اما گسترش مالکيت بخش خصوصی به سطح منابع و صنايع و ابزار ک�ن . يافته و تقويت شوند

توليد باعث گسترش انحصارات بزرگ مانند رشد شرکت ھای بزرگ چندمليتی و جھان خوار می 

لس و احزاب و رسانه ھای شود که به علت قدرت اقتصادی فوق العاده به کنترل کردن دولت و مج

 .مشغول می شوند و دموکراسی را به نابودی می کشانند) مانند روپرت مرداک(جمعی 

گسترش بخش خصوصی به سطح منابع ملی و فراملی در غرب عم�ً منجر به پيدايش انحصارات  .5

ش بزرگ و فاسد اقتصادی شده است و روند نظارت دموکراتيک بر فعاليت ھای اقتصادی را مخدو

بنا براين مشروعيت دموکراتيک خصوصی سازی منابع و صنايع ملی در غرب که به . نموده است

بھترين نحو ممکن وبا حضور نھادھای زنده دموکراتيک صورت گرفته بود اکنون به شدت زير 

 .سوال است

 در نظام ھای توتاليتر مانند ايران که انحصارات سياسی و اقتصادی از قبل وجود داشته اند، .6

خصوصی سازی حتی از نوع فرضاً خوب مديريت شده اش ھم جز به افزايش اقتدار اين رانت 

در کشورھای غيردموکراتيک نه تنھا مشروعيت بلکه حتی امکان پذيری . خواری ھای نمی انجامد

 .اين روند نيز زير سوال می رود

کشورھای غربی اين بنا براين در يک ک�م، در حاليکه آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی در  .7

کشورھا را با نابرابری اجتماعی کم در ميانه قرن بيستم سرانجام به سطح نابرابری ھای فلج 

، اما در ] OECD]  (22 رجوع شود به گزارش اخير(کننده و انحصارات اقتصادی رسانده است 

وصی سازی ايران اين نابرابری ھا و انحصارات از قبل موجود ھستند که مانع امکان پذيری خص

 .متناسب با معيارھای اقتصاد آزاد سرمايه داری شده اند

نمی نشيند و ) رشد اقتصادی(از نظر نوليبرال ھای ايرانی، خصوصی سازی در ايران به ثمر  .8

نگاه کنيد به مصاحبه با جمشيد اسدی (ممکن نمی شود مگر انحصارات در ايران از بين بروند 
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بنابراين Rزم . ظام تئوکراتيک ايران اما به شدت سياسی استماھيت اين انحصارات در ن] ). 23[

اما توسعه سياسی دولت نوليبرال خاتمی به جايی نرسيد . است تا توسعه سياسی صورت بگيرد

چرا که تداوم خصوصی سازی خود باعث تقويت انحصارات سياسی گرديد و بر شدت رشد رانت 

بود اقتصاد ايران را مانند غرب از چنگال دولت  خصوصی سازی که مث� بنا. ھای اقتصادی افزود

اما در عمل، خصوصی سازی و تعديل . ناکارآمد آزاد نمايد و زمينه رقابت آزاد را فراھم کند

. ساختاری، اقتصاد را با شدت بيشتر به انحصار بخش شبه خصوصی ناکارآمد درآورده است

افتاده شرط موفقيت “ اين ھمان گويی”ه طبيعی است که در چنين شرايطی شيفتگان نوليبراليسم ب

 !خصوصی سازی را وجود رقابت آزاد اقتصادی می دانند

ناکامی ھای پشت سر ھم نوليبراليسم در ايران عده ای را به فکر انداخته تا مسئله خصوصی  .9

اگر مانع اصلی رشد بخش خصوصی وابستگی اش به درآمد نفتی است . سازی نفت را مطرح کنند

اما در عمل، در . زيع می کند پس خصوصی سازی نفت يعنی استق�ل بخش خصوصیکه دولت تو

نبود يک نظام دموکراتيک مشارکتی، اين يعنی گسترش قدرت ھمان بخش بيمار و فاسد شبه 

خصوصی، شبه نظامی، شبه دولتی و مافيايی به منابع نفتی که البته تا ھمين اکنون ھم دست 

 .اگون شروع کرده استاندازی ھا يش را به اشکال گون

اينکه آيا خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی خوب است يا بد است، آيا در ايران شدنی است   .10

يا نه، با توجه به شرايط بحرانی ايران و جھان، ديگر سوالی است که بايد به موزه ھای تاريخ 

و (دسازی اقتصاد در شرايطی که نه خوب بودن آزا: سوال اصلی اما امروز اين است. سپرده شود

ثابت شده است و نه امکان پذيری اش، چه مدل اقتصادی بديلی بايد توليد شود ) خصوصی سازی

تا اميد به مبارزه برای رسيدن به آن را در مردم بيافزايد، گفتمان غالب اقتصادی را تغيير دھد و 

ز دستگاھھای بين بجای نشستن و پيروی منفعاRنه ا. چون اھرم فشاری بر گرده نظام عمل کند

المللی مالی وابسته طبقه سرمايه دار جھانی که اکنون در بحران خود ساخته به کشمکش با 

يکديگر مشغولند، چرا نبايد روشنفکران ايرانی به ھمراه دگرانديشان برابری طلب دنيا دست به 

لوم می شود، کارِ ارائه مدلھای سياسی اقتصادی اجتماعی بديل شوند؟ ھمانطور که از اخبار مع

پاسخ پرتناقض سياست گذاران وابسته به بنگاھھای فاسد مالی ايران و جھان به بحران، 

اما پاسخ جنبش ھای رو به . خصوصی سازی بيشتر، يعنی فرورفتن بيشتر در گرداب بحران است

] ). 24[است  2008فقط يک نمونه اش بيانيه پکن (رشد برابری خواه جھانی چيزی ديگر است 

به نظر نمی آيد ھنوز عده قابل توجھی از . پاسخ ھاست که بايد به بحث و گفتگو گذاشته شونداين 

اھالی برج عاج نشين روشنفکری ايران به خود آمده باشند که عصر وعده ھای پوشالی 
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تمام ) توسط دستان نامرئی بازار آزاد(نوليبراليسم به ساختن بھشت شکوفايی مالی روی زمين 

 .شده است

. ن نيز مانند ساير کشورھای بحران زده جھان نيازمند يک نظام اقتصادی دموکراتيک استايرا .11

در يک . مسئله اصلی امروز اين است که چگونه اقتصاد دموکراتيک شود و نه دولتی يا خصوصی

اقتصاد دموکراتيک و مشارکتی است که حدود بخش دولتی و خصوصی طی فرايند ھای تصميم 

با توجه به بحران کنونی . شده و مورد نظارت مداوم مردم قرار می گيردگيری شورايی تعيين 

: انرژی جھان و با توجه به مزيت ھای اقليمی ايران، نجات ايران در گرو انجام اقدامات زير است

مطالب ذيل صرفا جھت باز کردن باب گفتگو در باره نظام اقتصادی مطلوب ايران عنوان می ( 

  · )شوند 

مايه گذاری بخش قابل توجھی از درآمدھای نفتی در گسترش و ابداع تکنولوژی ھای سبز، سوق دادن سر

انرژی ھای قابل تجديد، حمل و نقل عمومی کارآمد با حداقل توليد گازھای گل خانه ای، گسترش دانش و فن 

انرژی  گسترش فعاليت ھای اقتصادی در عرصه ھای جديد توليد(آوری و آموزش روشھای پايدار کشاورزی 

و خوراک با تکيه به فن آوری ھای سبز باعث اشتغال زايی، کاھش فشار بر محيط زيست و سرآمد شدن 

 ).ايران می شود

با توجه به بحران جھانی غذا، ابرقدرت ھای واقعی آينده (حرکت به سمت استق�ل در توليد مواد خوراکی 

 ،)کشورھايی ھستند که مولد مواد غذايی سالم می باشند

 .ھش چشمگير بودجه ھای نظامی و توقف پروژه ھای پرھزينه و پرمخاطره ھسته ایکا .1

 تاسيس نظام جامع مالياتی عدالت محور، .2

 تاسيس نظام جامع تامين اجتماعی جھت تقويت و تضمين س�مت و شادابی نيروی انسانی کشور، .3

و تکنولوژی سبز را  نظام جامع اط�ع رسانی و آموزشی که زمينه رشد علمی در حوزه ھای اقتصاد .4

 فراھم نمايد

تدوين جامع معيارھای حقوق بشری، ايمنی و زيست محيطی برای طراحی، تصويب و اجرای کليه  .5

 طرحھای اقتصادی و تجاری

 کارآمد سازی و شفاف سازی نظام اداری .6

 توقف خصوصی سازی مالکيت بر اموال و منابع ملی و خدمات عمومی .7
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قتصادی دولت بدين شکل که دولت مجری طرحھايی می شود که از دموکراتيزه کردن فعاليت ھای ا .8

ايالتی و در نھايت ملی به تصويب رسيده اند و  -پايين از طريق سلسله مراتبی از شوراھای محلی

 .مطابق با ضوابط و معيارھای مصوب شورای ملی ھستند

ظ مشارکت اقتصادی بخش خصوصی به حوزه ھای مکاسب آزاد افراد و خانوارھا محدود اما به لحا .9

اين بخش از طريق اتحاديه ھای دموکراتيک صنفی به شوراھای محلی اقتصادی . سالم تقويت شود

 .مرتبط می شود

فعاليتھای اقتصادی و مالی در سطح محلی و ايالتی تحت نظارت و کنترل شوراھای محلی و استانی  .10

بوده مستقيماً توسط مردم بدون  اين شوراھا بايد متشکل از نمايندگان واقعی مردم. صورت گيرد

اين شورا ھا . دخالت معيارھای حزبی و نظارت از باR از ميان معتمدان و متخصصين انتخاب شوند

در طراحی و تخصيص بودجه، انتساب مديران و شھرداران بايد دارای خود مختاری بوده اما می 

 .طرح ھا استفاده کنند توانند به شکل قراردادی از افراد و شرکتھای خصوصی در اجرای

با مالکيت ھای جمعی و ) بين خرد و ک�ن(واحدھای صنعتی و کشاورزی و خدماتی در سطح ميانه  .11

نظارت بر سوددھی و شفافيت مالی و زيست . مديريت کارکنان و کارگران آن واحدھا تشويق شوند

 .استانی است/محيطی اين واحدھا به عھده شوراھای محلی و ايالتی

ھيچ حزب يا گروه . ان شورای ملی از طريق شوراھای محلی و سپس ايالتی انتخاب می شوندنمايندگ .12

تقسيم بندی اياRت و . سياسی حق مداخله نظارتی يا تبليغاتی در فرايند چنين انتخابھايی را ندارد

طق محله ھا بايد به گونه ای صورت گيرد که توزيع نسبتا برابر منابع و فرصت ھای رشد را بين منا

 .باعث شود

شورای ملی بر اساس نيازھای و ظرفيتھای محلی و استانی منتقل شده از طرف شوراھای محلی و  .13

ايالتی به طراحی فعاليت ھای اقتصادی و مالی در سطح ملی اقدام کرده و آنھا را در تصميم گيری 

براساس دولت موظف به اجرای طرحھا . جمعی با حضور ھمه نمايندگان به تصويب می رسانند

تخصيص بودجه ملی متناسب با اين . استانداردھای زيست محيطی، حقوق بشری و ايمنی می باشد

. ھيچ فعاليت اقتصادی در سطح ملی توسط دولت برنامه ريزی نمی شود. فرايند صورت می گيرد

 .دولت تنھا بدنه اجرايی و اداری نظام است

نه (انند ايران اين است که نمايندگان احزاب مشکل نظامھای ليبرال دموکراسی و شبه توتاليتر م .14

برای مجلس و رياست دولت توسط مردمی انتخاب می شوند که تنھا در دوره ) نمايندگان واقعی مردم

اين به اصط�ح نمايندگان در دوران . کوتاه مدتی با اين نمايندگان و در حد ناچيز آشنا می شوند

با مدلھای اقتصادی مطلوب احزاب و شبکه ھای مالی  تصدی به برنامه ريزی ھای اقتصادی متناسب
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بنابراين آن برنامه ھا ھرگز متناسب با نيازھای حقيقی اجتماعات محلی و . مدافعشان اقدام می کنند

الگوی اقتصاد مشارکتی و دموکراتيک فوق چنين نظام عوام . ايالتی نبوده بر آنان تحميل می شود

 .د تصميم گيری ھای اقتصادی را از پايين به باR جھت می دھدفريبانه ای را وارونه کرده و رون

. مالکيت منابع و اموال و صنايع ملی قابل واگذاری به ھيچ گروه و دسته و شبکه خاصی نيست .15

استخراج “ قراردادی”دولت تحت نظارت شورای ملی به عنوان وکيل حقوقی مردم به واگذاری 

رگ و استراتژيک به بخش ھای تعاونی و خصوصی داخلی منابع، ارائه خدمات و مديريت صنايع بز

بنابراين ضمن حفظ مالکيت منابع مذکور کارايی اقتصادی به علت رقابت . و خارجی اقدام می کند

 .برای انجام مديريت باR می رود

سرمايه گذاری ھای ک�ن خارجی در چارچوب استانداردھای زيست محيطی و حقوق بشری و حفظ  .16

ی ممکن می باشد و بايد شفاف با مشارکت مديريت داخلی و نظارت شورای ملی عدالت اجتماع

 .صورت گيرد

ارزش سھام شرکت ھای دولتی و خصوصی در يک نظام جديد ارزش سنجی متناسب با توليد واقعی  .17

اين . ارزش اقتصادی توليد شده توسط آنھا و نه براساس تخمين ھای بازاری تعيين می شوند

خريد و فروش و بورس بازی بلکه تنھا برای ارزيابی ارزش فعاليت ھای اقتصادی ارزشھا نه برای 

 .آنھا و در نتيجه برنامه ريزی ھا و تخصيص اعتبارات می باشد

بديھی است که نه تنھا رژيم ايران بلکه حتی طبقات حاکمه کشورھای به اصط�ح دموکراتيک غربی ھيچ 

اما اين باعث نمی شود که مردم و روشن انديشان . کتی ندارندگونه تمايلی به حرکت به سمت اقتصاد مشار

با توجه به گسترش فقر و نابرابری، حرکت . مستقل از قدرت، به دنبال تدوين نظامھای آرمانی خود نباشند

وظيفه ما ايرانيان اين است که در اين حرکت ] . 25[جھانی برای شکل دادن به جھانی ديگر آغاز شده است 
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